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 )بهار ادب(

 

 چکیده:
زبان یکی از مهمترین عناصر حماسه و ظرف بیان محتوا، اندیشه و تخیّل است؛ زمینه و هدف: 

ی نامه یکاز این رو برای تحلیل سبکی متون حماسی باید به بررسی زبان این ورار پرداخت. بهمن

یل قرن ششم هجری های مهم پهلوانی به زبان فارسی است كه در اواخر قرن پنجم یا اوااز منمومه

الخیر و به سبک شاهنامج فردوسی سروده شده است. این كتاب به ابیبن به دست ایرانشان

سرداشت بهمن، پادشاه كیانی، ماجراجوییها و ستیزهای او با خاندان رستم میپردازد. این پژوهش 

سی معیار را نامه و میزان مطابقت ون با زبان حمابر ون است كه ویژدیهای زبان حماسی بهمن

 بررسی نماید.

تحلیلی است. نگارنددان با توجه به الگوهای  -شیوۀ تحقیق در این مقاله توصیفی  مطالعه: روش

شناسی، با ملاک قرار دادن تمام یا بخشی از ابیات این منمومه نقد زبان شعر و معیارهای سبک

نامه دونادون زبان حماسی در بهمنهای ها و  یهبعنوان حجم نمونه و سنجش وماری ون، شاخصه

 اند.را نقد و تحلیل نموده

نامه از جنبج ووایی، بلاغی، لغوی، نحوی و محتوایی قدرتمند زبان حماسی در بهمنها: یافته

ها است؛ در اكرر ابیات، طنین واجهای انفجاری و انسدادی به دوش میرسد. اغلب سجعها، قافیه

بسامد زیادی دارد. همج این موارد بر لحن  هایشوند. تخفیف واههو ردیفها به هجای كشیده ختم م

های ادبی، و طنین حماسی این كتاب افزوده است. كاربرد اغراق، تشبیه، توصیف و دیگر ورایه

بسیار هنرمندانه و بیانگر قدرت با ی شاعر در تصویروفرینی است. داهی نیز نوووریهایی در تصاویر 

از جنبج محتوایی، شاعر بخوبی توانسته با برقراری پیوند بین لفظ و معنا،  این كتاب مشهود است. 

 در سازد. عممت و علوّ مضامین حماسی را در سخنش جلوه

نامه با ویژدیهای زبان حماسی معیار )شاهنامج فردوسی( زبان حماسی در بهمنگیری: نتیجه

های حماسی پس از شاهنامج از منمومه ای موفقنامه نمونهكاملاً همخوانی دارد. در مجموع بهمن

 فردوسی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  language is one of the most important 
elements of epics and a container for expressing content, thought and 
imagination; Therefore, to analyze the style of epic texts, we must examine the 
language of these works. Bahmannameh is one of the important Pahlavi poems 
in Persian language, which was written in the late 5th or early 6th century by 
Iranshan ibn Abi al-Khair in the style of Ferdowsi's Shahnameh. This book deals 
with the story of Bahman, the King of Kiani, his adventures and conflicts with 
the Rostam family. This research aims to investigate the features of the epic 
language of Bahmannameh and its compatibility with the standard epic 
language. 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical. 
According to the patterns of poetry language criticism and stylistic criteria, with 
the criterion of placing all or part of the verses of this system as a sample 
volume and its statistical evaluation, the authors criticize the various indicators 
and layers of the epic language in Bahmannameh. 
FINDINGS: The epic language in Bahmannameh is powerful in phonetic, 
rhetorical, lexical, syntactic and content aspects; In most of the verses, the 
resonance of explosive and obstructive phonemes can be heard. Most stanzas, 
rhymes and lines end with a long syllable. Discounting words has a high 
frequency. All these things have added to the tone and epic resonance of this 
book. The use of exaggeration, simile, description and other literary arrays is 
very artistic and shows the high power of the poet in image creation. 
Sometimes there are innovations in the pictures of this book. From the content 
point of view, the poet has been able to express the greatness and elevation of 
epic themes in his speech by establishing a link between words and meaning. 
CONCLUSION: The epic language in Bahmannameh is completely compatible 
with the characteristics of standard epic language (Shahnameh of Ferdowsi). In 
general, Bahmannameh is a successful example of epic poems after Ferdowsi's 
Shahnameh. 
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 مقدمه
های ملی و پهلوانی است. در این عصر چهارم و پنجم هجری دوران شکوفایی حماسه هایدر تاری  ادب فارسی، قرن

سرایان دیگر به پیروی از وی، به نمم داستانهای وس شاهکار بزرگ خود، شاهنامه را سرود و حماسهطحکیم سخنور 

های مهم حماسی پهلوانی به زبان فارسی نامه یکی از منمومهملی و پهلوانی ایران باستان همت دماشتند. بهمن

و به سبک شاهنامج فردوسی  4الخیرابیبن پنجم یا اوایل قرن ششم هجری به دست ایرانشاناست كه در اواخر قرن 

سروده شده است. این كتاب به سرداشت بهمن، پادشاه كیانی، ماجراجوییها و ستیزهای او با خاندان رستم زال 

درخور توجه و اهمیت  6اسلام نامه از نمر زنده نگاه داشتن یکی از داستانهای كهن ایران پیش ازمیپردازد. بهمن

است. این منمومه از جنبج زبانی نیز ارزش بسیاری دارد. زبان یکی از مهمترین عناصر شعر و ظرف بیان محتوا، 

شناسی بیش از همیشه در اختیار (. امروزه عرصج مطالعات سبک44: 4397اندیشه و تخیّل است )شفیعی كدكنی، 

باید با ابزارهای زبانشناسی به تحلیل سبکی متون ادبی پرداخت. مؤلّف كتاب  زبانشناسان است. این دروه معتقدند

شناسی جدید به نحوۀ كاربرد زبان در انواع ادبی میپردازد )رک: در این زمینه مینویسد: سبکزبانشناسی چیست؟ 

بستر ون جاری  با توجه به این تعاریف، بین نوع ادبی حماسه و زبانی كه شعر حماسی در 3(.97: 4354الگین، 

میشود ارتباب تنگاتنگی وجود دارد و برای تحلیل سبکی متون حماسی باید به بررسی زبان این ورار پرداخت. 

ده در شاند. این ویژدیها در شاهنامج فردوسی جلوههایی را مطرح كردهپژوهشگران برای زبان ورار حماسی، شاخصه

های حماسی پس از شاهنامه، منمومج ر زبان حماسی در منمومهاست. این پژوهش در نمر دارد با هدف بررسی سی

نامه چه ویژدیهایی )قوتّها یا . زبان حماسی در بهمن4نامه را با توجه به پرسشهای ذیل بررسی كند: بهمن

 نامه تا چه حد مطابق با زبان حماسی معیار است؟. ویژدیهای زبان حماسی در بهمن6كاستیهایی( دارد؟ 

 

 هشسابقۀ پژو
 نامج كارشناسی ارشدنامه تا كنون پژوهش كامل و مستقلی انجام نشده است؛ پایاندربارۀ زبان حماسی در بهمن 

( كاربرد مبالغه را در چهار منمومج حماسی شاهنامه، كوشنامه، 4374از رهاوی عزوبادی )« اغراق در حماسه»

امج نبررسی شیوۀ تصویرپردازی در بهمن»كارشناسی ارشد نامج نامه بررسی كرده است. پایاننامه و بهمندرشاسپ

انواع ادبی در »(، تصویرپردازی را در این منمومه بررسی كرده است. مقالج 4399از زمانپور )« حکیم ایرانشاه

(، به بررسی وماری چهل دونج ادبی همچون نامه، پیغام، دفتگو، 4397از صرفی و دیگران )« های ملی ایرانحماسه

نامه پرداخته ار، امرال و حکم، سودند، عتاب، مدح، پند، مرریه، و مفاخره در ده حماسج ملی از جمله بهمناعتا

 نامه، كاری تازه مینماید.است؛ بنابراین پژوهش حاضر در زمینج بررسی زبان حماسی بهمن

                                                      
 نداالخیر دانستهابی الشعرای بهار، نام سرایندۀ این منمومه را ایرانشاه بنجمله رحیم عفیفی، با توجه به نمر ملکقان از محقّ برخی .4

 ر استالخیابی بننامه و كوشنامه، ایرانشانبا د یل متقن رابت كرده كه نام شاعر بهمن نامه(. اما جلال متینی، مقدمج بهمن4375،عفیفی)

  (.، مقدمج كوشنامه4377متینی، )
شته را ور دوید یکی از كتابهایی كه از ون بهرهیگونجا كه از دردووری تاری  شاهان عجم سخن م التواری  و القصصمجملنویسندۀ كتاب  .2

 (.46)همان:  نامه نیافته استجا جز بهمنگوید: زمان مرگ زال را در هیچ (. وی در جای دیگر می6التواری : )مجمل اندمیداخبار بهمن 
كاربرد زبان در یک بافت معین به وسیلج شخص معین برای هدفی  ۀسبک عبارتست از شیو»وید: میگنویسندۀ كتاب سبک داستانی . 3

 (.Leach and ,short45:4494 «)مشخص
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است. برخی دفتنی است موضوع بررسی زبان حماسی نسبت به دیگر مباحث ادبی كمتر مورد توجه بوده 

ی در سرایحماسهالله صفا در كتاب اند. ذبیحپژوهشگران در خلال ورار خود ویژدیهایی برای زبان حماسه برشمرده
رودكی  شناسی شعر پارسی ازسبک(، محمد غلامرضایی در 4397) انواع ادبی(، سیروس شمیسا در 4333)ایران 

بیان ادبی و »مقالج ، و شناسی و مباحث دیگر ادبیشاهنامهجستارهای  (، محمود امیدسا ر در4377) تا شاملو

 شناسی تطبیقی شعر پهلوانیپدیده، حماسه( و جلال خالقی مطلق در كتاب 4394« )های فارسیعامیانه در حماسه

اند. اما نخستین كار تخصصی در این زمینه، كه تمام زوایای زبان ( مختصّاتی را برای زبان حماسی برشمرده4394)

از شهبازی و ملک رابت « الگوی بررسی زبان حماسی»حماسی در یک منمومج حماسی را بررسی نموده، مقالج 

باذل مشهدی  حملج حیدری( است كه ضمن نقد دیدداههای مختلف، به بررسی و سنجش زبان حماسی در 4344)

( و 4343« )باذل مشهدیهای نقد زبان حماسی در حملج حیدری مقاله»پرداخته است. این دو نویسنده سپس 

ساختار زبان »اند. مقالج ( را به نگارش دروورده4343« )نامج ابن حسام خوسفینقد زبان حماسی در خاوران»

های شهبازی و زاده و همکاران نیز با توجه به مقاله( از رحمان4349« )الخیرابیبن حماسی در كوشنامج ایرانشان

 این كتابها و مقا ت برای وشنایی با ویژدیهای زبان حماسی مفید مینماید.رابت نوشته شده است. مطالعج ملک

 

 روش مطالعه
تحلیلی است. نگارنددان با توجه به الگوهای نقد زبان شعر و معیارهای  -شیوۀ تحقیق در این مقاله توصیفی

ها و ون، شاخصهشناسی، با ملاک قرار دادن بخشی از این منمومه بعنوان حجم نمونه و سنجش وماری سبک

 4ند.اهای دونادون ووایی و موسیقایی، بلاغی و ادبی، لغوی، نحوی و محتوایی این كتاب را بررسی و تحلیل نموده یه

های نحوی، همج داستان دفتنی است حجم نمونه در تحلیل وماری همج مباحث یکسان نیست؛ در بیان شاخصه

پایان، بررسی شد. در بررسی موسیقی بیرونی، موسیقی كناری و  بیت(، از ابتدای داستان تا45113نامه )بهمن

بیت( از ابتدای داستان تا پایان دریختن زال و خورشید به زیرِ زمین و دریختن  5635های ادبی و بلاغی )شاخصه

گری نبینی و جزئیهایی كه نیاز به نکتهشاه بهمن به سیستان، ملاک سنجش قرار درفت. در سنجش شاخصه

بیت(، از ابتدای رزم سلمان بربری با بانودشسب  644های لغوی )ری داشت مانند موسیقی درونی و شاخصهبیشت

 تا پایان به هزیمت شدن شاه بهمن از پیش لشکر فرامرز پسر رستم، بررسی شد.

 

 بحث و بررسی
 نامه عبارتند از:های زبان حماسی در بهمنمهمترین شاخصه 

 یهای آوایی و موسیقایشاخصه
موسیقی و وهنگ شعر، نقش بسیار مهمی در انتقال معانی و تشخیص سبک بیان ون دارد. در نمر یاكوبسن بررسی 

(. منمور از ساختار ووایی، وزن، قافیه، 53: 4377زبان شعر را باید از ساختار ووایی و موسیقایی شروع كرد )تادیه، 

های ووایی و نامه دارای شاخصهزبان حماسی در بهمن(. 453: 4376ردیف و موسیقی درونی شعر است )شمیسا، 

 ای است كه كیفیّت و كمیّت ونها درجج حماسی بودن یک ارر را مشخص میکند.موسیقایی ویژه

                                                      
نک: شمیسا، ) اند. برای اطلاع بیشتربندیهایی كم و بیش شبیه به یکدیگر ارائه كردههای سبکی، تقسیمپژوهشگران دربارۀ سطوح و  یه. 4

 (.377-637: 4345؛ فتوحی، 453-495: 4376
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ند؛ امنمور از موسیقی بیرونی، وزن عروضی شعر است. قدما وزن را جوهر اصلی شعر دانستهموسیقی بیرونی:  

( و هیئتی تابع ترتیب 594ا قتباس: از عوامل مهم ایجاد تخیل در شعر )اساسخواجه نصیرالدین طوسی، وزن را 

( میشمرد. هر شعری با توجه به محتوا و حالت 9حركات، سکنات و تناسب ون در عدد و مقدار )معیارا شعار: 

ی( )سبک اوزان در رزانت )سنگینی( و خفت»مینویسد  معیارا شعارعاطفیش با وزنی خای مطابقت دارد. مؤلف 

« ها و چه به حسب كررت و قلت حركات در هر دوریمختلف باشند چه به حسب اختلاف و اتفاق اجزای دوره

، وزن برخی اشعار را سبک و برخی دیگر را سنگین و موقّر میداند شفا)همانجا(. ابن سینا نیز در باب شعر از كتاب 

وزن دخیل است ترتیب قرار درفتن هجاهای كوتاه و  (. یکی از عواملی كه در ایجاد سنگینی یا سبکی36)شفا: 

هجاهای كوتاه حالت عاطفی شدیدتر و مهیجتری را القا میکنند و بالعکس برای حا ت ملایمتر »بلند است؛ زیرا 

، )ناتل خانلری« كه مستلزم تأنی و ورامش هستند وزنهایی به كار میرود كه هجاهای بلند در ونها بیشتر باشد

های حماسی به زبان از ونجا كه محتوای شعر حماسی باید با سنگینی و صلابت همراه باشد، منمومه (.657: 4317

فارسی در قالب مرنوی و در وزن متقارب مرمن مقصور یا محاوف كه در ونها نسبت هجاهای بلند از هجاهای كوتاه 

وای حماسی است. بویژه مختوم اند. این بحر عروضی به دلیل رزانت خای مناسب محتبیشتر است، سروده شده

شدن شعر به هجای بلند و ركن فعول )متقارب مرمن مقصور( برجستگی خاصی به شعر میبخشد. به همین دلیل 

فردوسی به مقصور بیش از محاوف توجه داشته و از هر صد بیت شاهنامه، هفتاد بیت را به مقصور ختم نموده 

 (.49-41: 4371است )وحیدیان كامیار، 

های حماسی به زبان فارسی، در قالب مرنوی و وزن متقارب مرمن نامه نیز همچون دیگر منمومهبهمنكتاب 

 54بیت ) 3555نامه مشخص شد بیت از بهمن 5635مقصور و محاوف سروده شده است. پس از بررسی وزن 

درصد(  16بیت ) 6495و  درصد( از ابیات این منمومه، در وزن متقارب مرمن مقصور )فعولن، فعولن، فعولن، فعول(

از ون، در وزن متقارب مرمن محاوف )فعولن، فعولن، فعولن، فعل( سروده شده، یعنی شاعر این كتاب همچون 

 فردوسی به مقصور بیش از محاوف توجه داشته است.

ا هموسیقی درونی عبارتست از مجموعه هماهنگیهایی كه از رهگار وحدت، تشابه یا تضاد صامتموسیقی درونی:  

وید )شفیعی كدكنی، و مصوتها در كلمات یک شعر و طنین خای هر حرفی در مجاورت حرف دیگر  پدید می

4374 :346 .) 

كاربرد سجع، »های موسیقی درونی در شعر حماسی هستند. سجع و جناس: سجع و جناس از مهمترین جلوه 

ی میکنند و تأریری اعجازدونه در طنین، ویند، لحن را سخت حماسبویژه سجعهایی كه از هجای كشیده پدید می

توجهی دارد. پس از  نامه نمود قابل(. سجع در بهمن155-114: 4376)حمیدیان، « طنطنه و غرّایی سخن دارند

درصد( دارای سجع هستند. در مجموع، این  455نامه مشخص شد همج این ابیات )بیت از بهمن 644بررسی 

مورد سجع متوازی و یک مورد سجع متوازن هستند.  47ز ونها سجع مطرّف، مورد ا 439سجع دارد كه  634بخش 

بسامد زیاد سجع متوازی و مطرّف نشانج موسیقی غنی شعر است. دفتنی است تعداد سجعهای مختوم به هجای 

درصد از سجعها را شامل میشود و بیانگر طنین حماسی در این منمومه است. در  75مورد است كه  457كشیده، 

ت ذیل تقابل سجعهای متوازی و مطرّف كه به هجای كشیده ختم میشوند در ایجاد موسیقی حماسی تأریر بی

 زیادی دارند:

 قلبگاهدر  بکشتندفراوان 

 
 شاهوهنگ  بکردندوز ونجا  

 (1674نامه: )بهمن                                   
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 همچنین سجعهای متوازی در این بیت:

 درومیختندو  بروویختند

 
 برانگیختندیکی درررد تیره  

 (1451)همان:                                       

جناس نیز از روشهایی است كه در سطح كلمات یا جملات، سبب هماهنگی میشود و بر موسیقی شعر میفزاید 

است. برای نمونه، جناس تام در جناس  به كار رفته  71نامه، بیت از بهمن 644(. در بررسی 53: 4394)شمیسا، 

 بیت ذیل:

 نیمروزبه روز چهارم ده 

 
 نیمرررروزیکی باد بررررخرراست از  

 (1645)همان:                                       

 : توجه استموسیقی حاصل از سجع مطرّف )دلیر و چیر( و جناس ناقص اختلافی )پیر و چیر( در این بیت قابل 

 دلیرچنان دید بانودشسب 

 
 چیردشتند  پیركه لشکر بر ون  

 (1665)همان:                                        

فرایندهای واجی از دیگر هنجارهای زبانی عصر فردوسی است كه در ایجاد موسیقی حماسی  فرایندهای واجی:

شاعر بخوبی از این هنجارهای زبانی برای صلابت و نامه نیز (. در بهمن135: 4376تأریر زیادی دارد )حمیدیان، 

نامه عبارتند از: مخفّف بیت از بهمن 644كاررفته در استواری شعر خود استفاده میکند. شمار فرایندهای واجی به

كردن كلمج مشدّد )یک مورد(، مشدّد كردن كلمج مخفّف )یک مورد(، اماله )سه مورد(، تسکین )سه مورد( و 

 99مورد(. چنانکه ملاحمه شد، شاعر از تخفیف بیش از دیگر فرایندهای واجی استفاده كرده و  491تخفیف )

ها بر لحن حماسی شعر افزوده است. این دیرد. استفادۀ زیاد شاعر از تخفیف واههدرصد از این ابیات را در بر می

ها تخفیف واهه»زمینه مینویسد:  هنجار زبانی در شعر فردوسی نیز كابرد بسیاری دارد. سعید حمیدیان در این

، كه فردوسی در اغلب موارد ون را رعایت میکند، سخت با لحن غراّ و «ز»به « از»یا « وز»به « و از»مانند تبدیل 

 ووریم: نامه را میهایی از فرایندهای واجی در بهمن(. در ادامه نمونه156)همان: « استوار حماسی متناسب است

 فّف )تشدید(:مشدّد كردن كلمج مخ

 عقاب پرّز پیکان الماس و 

 
 نتابید رخشان رخ وفتاب 

 (1651نامه: )بهمن                                 

 مخفّف كردن كلمج مشدّد:

 روز بردشت پیروز شاد سوم

 
 ز چرررخ روان یافته كررام و داد 

 (1694)همان:                                        

 تسکین:

 ببینی هم اكنون تو زخم زنان

 
 نوک سنان ورمْتْكره در دیده  

 (1436)همان:                                       

 بدیشان چنین دفت كز راه داد

 
 داد ببایدتْْیکی پاس  من  

 (1645)همان:                                         

 تخفیف:
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 رفت هوش زوچو زال ونچنان دید 

 
 لرشکر سراسر خروش زبرومد   

 (1454)همان:                                      

 بردرفتند راه جایگه  وزان

 
 بهمن ومررد سپاه لشکردهبه  

 (1353)همان:                                       

 اماله )ممال(:

 بخندید و دفت ای یل سختکوش

 
 بپوش سلیحتادرررر رفت خواهی  

 (1447)همان:                                         

 ركیرربدسسته عنان و شکسته 

 
 نماندش جرررهان پهلوان را شکیرب 

 (1645)همان:                                        

واجها و وواها، برخی از »ورایی است. ورایی: یکی از عوامل مهم ایجاد موسیقی درونی در شعر، استفاده از واجواج

دهنده و دربردارندۀ معنا هستند و حتی سریعتر از كلمات میتوانند معنا و احساسات شاعر را به خواننده انتقال

(. در زبان حماسی نمم و ترتیب صامتها و مصوتها باید تداعیگر فضای حماسی tesure,1992« )منتقل كنند

فیزیکی خاصی مانند امتداد، شدت، زیر و بمی، زنگ یا طنین و  باشد. هر یک از واجها و وواهای زبان از ویژدیهای

كیفیاتی مانند انفجاری و انسدادی، سایشی و... برخوردارند و شاعر توانا با استفاده از این ظرفیت، وهنگ موسیقایی 

ادهانی هوا همخوانهای انسدادی به هنگام تلفظ، مستلزم خروج ن»برای نمونه  4وفریند.مناسب با شعر حماسی را می

با فشار به خارجند. وجود پیاپی این همخوانها سبک را منقطع نشان میدهد؛ بنابراین در بیان اصوات خشک و مکررّ 

و القای احساساتی همچون خشم مفرب، تردید، وشفتگی ذهنی و درونی و بیان طنز نیشدار و خشن به كار میروند. 

های همچنین واكه(. »4344)ذاكری و دیگران، « حماسه استوفرینند كه بشدتّ مناسب در نتیجه لحنی را می

برای بیان صداهای بلند، هیاهو و غریو جمعیت و صدای رعدوسا به كار میروند. این واجها برای « اَ»و « و»)مصوتها( 

ها و احساساتی مناسبند كه در زمان تجلی ونها صدا اوج میگیرد؛ مرل توصیف عصبانیت و خشم، توصیف اندیشه

انگیز و شوكت شخصیتهای توانمند كه این ویژدیها از یان شرای  هولناک و حتی توصیف مناظر پرشکوه، شگفتب

نامه شاعر بخوبی از واجها و وواهای زبان برای وفرینش (. در بهمن459)همان: « های اصلی حماسه استشاخصه

درصد(  455مشخص شد همج ابیات )نامه بیت از بهمن 644موسیقی حماسی بهره درفته است. پس از بررسی 

درصد( از ابیات، از همخوانهای انفجاری و انسدادی مرل  74بیت یعنی ) 454ورایی هستند و شاعر در دارای واج

درصد(،  66ب، ش، ت، ک، گ، د، ع، غ، و ق كه مناسب حماسه هستند استفاه كرده است. همچنین در هفتاد بیت )

رسد كه در حماسیتر شدن لحن شعر مؤرر است. برای نمونه در بیت ذیل همراهی بسامد مصوتهای و و اَ به دوش می

های و و اَ خروش باعث تأكید و صلابت كلام شده است. همچنین تکرار واكه« د»و « ت»، «گ»واجهای انفجاری 

 دلیران در میدان جنگ را در برابر چشم خواننده مجسم میکند:

 یَکی اَهدهَا دَشت و دیگَر پلََنگ

 
 بَرومَد خروش دَلیران جَنگ 

 (1655نامه، بیت)بهمن                             

 همچنین تکرار واجهای د، گ، مصوت بلند و و مصوت كوتاه فتحه در این بیت:

                                                      
 (.43: 4374برای اطلاع بیشتر در این زمینه )رک: شفیعی كدكنی، .  4
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 دَرومَد ددَرباره سَلمان چو باد

 
 بزَد نیزه و بنَد جوشَن دشاد 

 (1651)همان،                                     

نیز از یک سو لحن را حماسی نموده و « د»در بیت ذیل نیز بسامد مصوتّهای و و اَ را میبینیم. تکرار واج  انفجاری 

 از سوی دیگر، درد را تداعی میکند:

 بزَد بَر كَمَرداه ون سیمتَن

 
 شکَسته شد ووازَش اَندَر دَهَن 

 (1411)همان،                                        

صلابت و استحکام سخن را دوچندان « و»، همچنین مصوت بلند «د»و « گ»این بیت نیز تکرار واجهای انفجاری در 

 كرده است:

 دریزنده دشتند و بازومدند

 
 دل و جان به دُرم و دداز ومدند 

 (1474)همان:                                     

است كه در نمام موسیقایی شعر دارای تأریر است، ولی ظهور  منمور از موسیقی كناری، عواملیموسیقی كناری: 

ه مشاهده نیست. وشکارترین نمونج موسیقی كناری، قافیون برخلاف موسیقی بیرونی، در سراسر بیت یا مصراع قابل 

(. استفاده از موسیقی كناری علاوه بر اینکه در نفس خود طنین 4344: 4374و ردیف است )شفیعی كدكنی،

 (.  115: 4376وورد، كل ابیات را در جهت بیان محتوا تشکّل میبخشد )حمیدیان، پدید می دلنشینی
( و افزون بر تأریر 54: 4374های وزن یا بهتر بگوییم مکمّل وزن است )شفیعی كدكنی، قافیه: قافیه یکی از جلوه

ندهی اندیشه و احساس شاعر ها، سبب استواری و ساماموسیقایی شگرفی كه در شعر دارد از رهگار وهنگ واهه

كنندۀ فضای حماسی و مکمل لحن حماسی باشد و موسیقی حاصل از میشود. در شعر حماسی قافیه باید تداعی

(. یکی از عواملی كه تأریر عمیقی در موسیقی حماسی 4344وواها و كلمات را غنا بخشد )شهبازی و ملک رابت، 

است، پس از « و»یا « ا»؛ بویژه در اغلب مواردی كه قافیه مختوم به دارد، استفاده از هجای كشیده در قافیه است

وید و بر استحکام قافیه و لحن حماسی ون میفزاید. نگارنددان برای بررسی ویژدیهای قافیه در لحن می« ی»ون 

 بیت از ابیات این منمومه را بررسی نمودند و این نتایج به دست ومد: 5635 نامه،حماسی بهمن

درصد ابیات( مختوم به  34بیت ) 4954درصد ابیات(، مختوم به هجای كشیده و در  45بیت ) 3355در  ه. قافی4

 هجای بلند است. غلبج هجای كشیده بر بلند، لحن را حماسی نموده است. 

بیت به مصوتهای الف یا واو منتهی  645های مختوم به هجای كشیده در بخش مورد بررسی، . از مجموع قافیه6

 اند. برای نمونه:شده« ی»بیت از این تعداد، مختوم به مصوت  644میشوند كه 

 خررداینه دیو است رستم كه نام 

 
 جررایبخروانرری برو ره نماند به  

 (174نامه: )بهمن                                    

 ورزویمررا دفت مرگ ومده است 

 
 وزاده خویپس از مرگ ون دُرد  

 (6565)همان،                                        

 اویپشررروتن بیامررد بپرسید از 

 
 بازدویكه چون بود دفتارتان  

 (3734)همان:                                        

هجای كشیده  های قافیه، بویژه ادر مختوم بهمورد حماسی هستند. حماسی بودن واهه 6671ها، . از مجموع قافیه3

 باشند، بر صلابت شعر میفزاید:
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 دلیراز او زاد اسفندیار 

 
 شیركه در رزم بودی به مانند  

 (65)همان،                                            

 سپراهابا ده هزاران سران 

 
 خواهكینهیکایک همه شاه را  

 (4144)همان:                                        

های یک بیت، سبب وحدت بیشتر كلمات قافیه میشود و در تقویت موسیقی . میزان واجهای مشترک در قافیه1

نامه شاعر بخوبی اصل وحدت در عین تنوع را رعایت كرده است؛ با وجود اینکه این شعر مؤرر است. در بهمن

تکراری به نسبت ابیات، كم و در عین حال حروف های ها بسیار است؛ قافیهمنمومه چندهزار بیت دارد تنوعّ قافیه

تنها از نمر شنیداری، بلکه از جنبج دیداری نیز همگن ها نهها زیاد است؛ به بیان دیگر بیشتر قافیهمشترک قافیه

هایی هستند بسیار نزدیک و های دیداری )همگن(، در واقع نوعی جناس به شمار میروند و واههقافیه»هستند. 

بر جنبج شنیداری و ایجاد موسیقی و خوشنوایی در دوش، از نمر دیداری نیز چشمنواز یکدیگر كه علاوه  همانند به

 نامه:هایی از قافیج دیداری در بهمن(. نمونه454: 4391)نقوی، « و دلکش است

 بود پروردههمان مادر زال 

 
 بود پردهابا زال یک جای در  

 (674نامه: بهمن)                                   

 بلندمرا بی تو این بارداه 

 
 بندچو مطمورۀ چاه هرف است و  

 (4534)همان:                                       

 ها جناس تام هستند. برای مرال:در مجموع ابیات مورد بررسی، پانزده مورد از قافیه

 چینورای بیاراسرت او را بت

 
 چینپر از چین دو زلفش ددر داده  

 (744)همان:                                         

 زنانز پرده پریدند بیرون 

 
 زنانهمه دست بر سینه و سر  

 (1944)همان:                                        

هایی را با یکدیگر قافیه كرده كه حروف واهه. قافیه در برخی ابیات دارای اشکال است؛ برای نمونه شاعر چند بار 5

(؛ سپاس و 7154(؛ پارس و شناس )4751، 4141، 473شناس )قافیج ونها مشترک نیست، مانند پارس و یزدان

(. شانزده بیت نیز قافیه ندارند؛ یعنی دو واهۀ 744(؛ خوارتر و كمر )35746شناس )(؛ پارس و نیکی6544پارس )

معنی هستند. این عیوب و تکرارهای همانند و همسان در بیشتر موارد از رهگار قلم كاتبان هم قافیه دقیقاً یکسان و

نمونه  ها را میبینیم. برایو ناسخان به این كتاب راه یافته است؛ زیرا در نسخه بدلها، ضب  دیگر و غیرهمسان قافیه

( در نسخه بدلها بصورت هنر و 6351نر و هنر )نُه بیت از ابیات بدون قافیه، در نسخه بدل متفاوت هستند. مرلاً ه

های یک بیت در فاصلج كوتاهی در بیت بعد یا دو بیت بعد از ون عیناً دهر، هنر و رهگار ومده است. داهی نیز قافیه

 «بیرون و هامون»های قافیج ها نیز در نسخه بدلها متفاوت است. برای نمونه واههتکرار میشوند. ضب  این واهه

است. « هامون و پرخون»( نیز عیناً تکرار شده ولی در نسخه بدل، قافیج بیت دوم 4454، در بیت بعدی )(4459)

نامه بسیار اندک است. ضمن اینکه شعر هیچ شاعری حتی شاعران طرازاول زبان در مجموع عیوب قافیه در بهمن

  بندی عاری نیست.ای كاستیها در قافیهفارسی همچون فردوسی نیز از پاره

ردیف: ردیف یکی از بارزترین ویژدیهای شعر فارسی است كه برای تکمیل قافیه و افزایش موسیقی به كار میرود   

(. در سبک خراسانی )قرن چهارم و پنجم هجری(، ردیف بیشتر شامل یک كلمه و 439: 4395)شفیعی كدكنی، 

سامانی بسیار كوتاه و ساده است و این  ردیفهای فردوسی همچون ردیفهای عصر»اغلب افعال ساده و معین است. 
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درخور داستان حماسی است؛ زیرا ردیفهای بلند، جوش و جان حماسی را میگیرد و در ارر كمبود جا برای نقل 

داستان، شاعر نادزیر از سرودن ابیاتی بیشتر و  جرم افزودن حشو و زواید بیشتر برای پر كردن حجم ابیات اضافی 

-113: 4376)حمیدیان، « های قرن ششم به بعد میبینیمول كلی سخن كه بویژه در حماسهمیشود و این یعنی نز

نامه در قرن پنجم هجری سروده شده و سرایندۀ ون همچون فردوسی از زبان سبک (. منمومج حماسی بهمن111

یج به دست ومد: نامه، این نتابیت از بهمن 5635خراسانی پیروی میکند. از نمر شیوۀ كاربرد ردیف، در بررسی 

درصد(  75بیت یعنی ) 445درصد( از این كتاب، از ردیف استفاده كرده است. از این تعداد،  49بیت ) 467شاعر در 

فعل غیرربطی ساده( هستند. ردیفهای غیرفعلی نیز  675فعل ربطی ساده و  165از ردیفها، فعل و همگی ساده )

ها )اَم، ای، اَند و...( هستند. ..(، ضمایر مشترک )خویش(، شناسهبیشتر شامل ضمایر منفصل ) من، تو، او، ما و.

 نامه:هایی از ردیف در بهمننمونه

 خویشبخایید رستم سررانگشت 

 
 خویشهمی زد به رخسار بر شست  

 (6449نامه:)بهمن                                    

 درفتهمه سیستان درد لشکر 

 
 درفتفرود ومد و دردش اندر  

 (3457)همان:                                       

 مبدو دفت من دختر رستمَ

 
 مهم از تخمج نامور نیرمَ 

 (1469)همان:                                       

 شردندسر هفته نزدیررک دستان 

 
 شرردندخروشان بر ویین مستان  

 (1966)همان،                                        

 توازیرن سوزش تیغ خونبار   توهم اندیشه ورد ز پیکار 

 (5464)همان:                                       

درصد(  16بیت ) 344كشیده و در  یدرصد( مختوم به هجا 59بیت ) 534نامه در دفتنی است ردیفهای بهمن

 هجای بلند هستند. شمار بیشتر هجاهای كشیده در تقویت لحن حماسی این منمومه تأریر زیادی دارد. مختوم به

 

 های ادبی و بلاغیشاخصه 

د كاردیری صنایع ادبی نداراز ونجا كه حماسه متضمن خبر بزردی است، چندان نیازی به ورایش كلام و افراب در به

صور خیال حضور پررنگی در حماسه دارند و استفادۀ شاعر از ونها به  (. با این حال برخی از444: 4397)شمیسا، 

 ترسیم بهتر فضای حماسی كمک میکند.

(. یکی 395: 4395در ساختمان حماسه مبالغه نیرومندترین عنصر خیال شاعرانه است )شفیعی كدكنی، مبالغه:

مبالغه جوهر »تهای حماسه است. ومیز و حماسی، برجسته كردن كردار شخصیاز راههای تصویرسازیهای اغراق

اصلی حماسه است؛ زیرا حماسه با پدیدارهای اساطیری و كردارهای پهلوانی سر و كار دارد و خالی بودن حماسه 

(. كاربرد اغراق در حماسه منحصر 144: 4376)حمیدیان، « از اغراق، در حکم تهی شدن ون از جوهرۀ خویش است

ها و... شاهد مبالغه هستیم. وصف میدان جنگ، مناظر طبیعت، شهرها، سرزمین به كردار قهرمانان نیست، بلکه در

درصد از این اغراقها،  77مورد یعنی  331مورد اغراق به دست ومد و  131نامه، بیت از بهمن 5635در بررسی 

ای سازندۀ نامه بر مدار نوعی اسناد مجازی )تشخیص، مجاز عقلی( است. اجزحماسی است. بیشتر اغراقهای بهمن



 444/ نامهنقد و تحلیل زبان حماسی در بهمن

 

اسنادهای مجازی برخاسته از اغراقهای این كتاب، همچون شاهنامه، به وسیعترین عناصر هستی مانند كوه، دشت، 

 ابر، دریا، زمین، چرخ، خورشید، و ماه برمیگردد:

 سپاهی برون رفت با او به بل 

 
 روی چرخكه از دردشان شد سیه،  

 (4351یت نامه، ب)بهمن                            

 سپاهی كه هامون و دریا و كوه

 
 شد از نعل اسبان ایشان ستوه 

 (6435)همان،                                       

 ز بانگ سواران و از كوس و نای

 
 تو دفتی كه چرخ اندر ومد ز جای 

 (6649)همان:                                        

 بانگ ستوراز وواز دُرررردان و 

 
 دریزان شرد از چرخ تابنده هور 

 (6499)همان:                                        

 ای شد ز زوبین و تیرزمین بیشه

 
 ز دردون دریزنده بهرام و تیرر 

 (6734)همان:                                        

 هوا دفتی از دام وهرمن است

 
 جوشن استزمین دفتی از بیم در  

 (1754)همان:                                        

بر زیبایی و شاعرانه بودن، پویایی و تحرّک حماسی دارد و شاعر در نامه افزون چنانکه ملاحمه شد اغراقهای بهمن

 استفاده از اغراق برای به تصویر كشیدن شکوه و مهابت میدان رزم موفق بوده است.

ناپایر هر شعری از جمله حماسه است. تشبیهات حماسی باید در درجج نخست، اصو ً جزو جداییتشبیه تشبیه: 

مانند كردن جنگیان به شیر، پلنگ و دیگر جانوران نیرومند و مانند كردن »مادی، ملموس، قاطع و مشخص باشند. 

ند ااركرد تشبیه را از دست دادهاسب و شمشیر به اهدها و نهنگ در ورار حماسی فارسی تا ونجاست كه این كلمات ك

نامه، بیت از بهمن 5635(. در بررسی 97-95: 4394)خالقی مطلق، « اندهای حماسی درومدهو بیشتر در شمار واهه

 6تشبیه عقلی به حسی ) 45درصد(،  5/47تشبیه حسی به حسی ) 159تشبیه یافته شد. از این تعداد،  165

درصد(،  45تشبیه ) 655نامه، به عقلی است. از مجموع تشبیهات بهمن درصد( و دو )نیم درصد( تشبیه حسی

به در درجج نخست یکی ها مشبهحماسی است و با منطق زبان حماسی كاملاً همخوانی دارد. در بیشتر این تشبیه

ی های هستهاز جانوران مهیب و حیوانات درّنده مانند اهدها، پیل، شیر و در ردۀ بعدی یکی از عناصر طبیعت و پدید

 چون كوه، دریا، ابر، و باد است:

 چنین دفت دوینده با اردشیر

 سواری است با هیکلی بس برررزرگ

 

 كه ومد سواری به كردار شیر 

 دمان همچنان كراهدهای سترگ

 (4445-4454نامه: )بهمن                         

 چو وتش بر او بر یکی حمله كرد

 
 دررررردبرومد به دردون یکی تیره  

 (6634)همان:                                        

 شه تازیان روی زی او نهاد

 
 برو حمله وورد مانند باد 

 (6435)همان:                                        

 همانگه بر اسبی ددر برنشست

 
 سوی لشکر ومد چنان پیل مست 

 (6439)همان:                                      
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 درفشش چررو خورشید تابان، بلنرد

 
 تو دفتی كه بر چرخ سایه فکند 

 (3555)همان:                                        

 سپاهش به كردار جنگی هژبر

 
 درفش از پسش بود مانند ببر 

 (3554ان: )هم                                      

 سپاهی چررو كوه و چرو دریای نیرل

 
 همی ومد وواز كوس از دو میل                      

 (3454)همان:                                        

(. در 94: 4394در حماسه داه دامنج تشبیهات از كوتاه و بلند فراتر میرود و به تمریل میکشد )خالقی مطلق، 

هفده مورد تمریل به كار رفته است. برای نمونه شاه صور پس از خواستگاری بهمن از كتایون، به موبدان نامه بهمن

دربار، تبعات مخالفت با این ازدواج را دوشزد میکند و با این تمریل دوشزد میکند كه در صورت مخالفت با این 

 ازدواج، سراسر كشور ویران خواهد شد:

 یرچو در خانه وتش رسد ار چه د

 به شهری كرره سیل وید از كوهسار

 

 یکایک بسوزد ز با  و زیر 

 نباشد كسی را به جان زینهار

 (375-344نامه: )بهمن                            

 پس از ازدواج كتایون با بهمن، لؤلؤ با خود میگوید:

 مرا داستان چون یکی كودک است

 بدان اندكی خود نه خرسند بود

 

 همی دفت این اندک استكه دریان  

 بجَست از بنه سگ مر او را ربود

 (945-941)همان:                                  

نامه همج ویژدیهای زبان حماسی معیار را دارد و همچون تشبیهات شاهنامه، چنانکه ملاحمه شد تشبیه در بهمن

الخیر با سخنسرایی بن ابیسرایی ایرانشان با اینکه زبان شعری و قدرت حماسه»ساده، مادی و محسوس است. 

مقایسه نیست، اما روشن است كه هر دو سراینده یه یک سنت ادبی واحد متعلقند حکیم توس به هیچ وجه قابل 

 (.111: 4394)امیدسا ر، « و در تشبیهات و تصاویر از تركیبات مشابهی استفاده میکنند

عاره حماسه جای است»نسبت به تشبیه در اقلیّت است. برخی پژوهشگران معتقدند  استعاره در حماسهاستعاره:  

(. امّا برخی پژوهشگران استعاره را مهمترین ورایج ادبی 391: 4374)شفیعی كدكنی، « و در مواردی تشبیه نیست

اه است؛ رانیاً قاطعیت استعاره خای حماسه است؛ زیرا در مقایسه با تشبیه او ً با ایجاز همر»در حماسه میدانند: 

نامه نیز استعاره را (. در بهمن454:  4397)شمیسا، « دارد؛ رالراً نوعی خلق و خوی نامگااری بدوی در ون است

 31مورد ) 44استعاره به كار رفته كه از این تعداد،  445بیت از این كتاب تنها  5635كمتر از تشبیه میبینیم؛ در 

درصد(  73مورد استعارۀ مصرّحه ) 414های این بخش، ست. از مجموع كل استعارهها حماسی ادرصد( از استعاره

های این كتاب از نوع مصرّحه است. استفادۀ بیشتر درصد( است؛ یعنی اغلب استعاره 67مورد استعارۀ مکنیّه ) 51و 

تفاده از استعارۀ اس»شاعر از استعاره مصرّحه امری رایج در زبان حماسی معیار است. سیروس شمیسا میگوید: 

به ونان، جانوران مهیبی چون اهدها، نهنگ، شیر و ببر باشند در ای كه مشبه محاوف ون پهلوانان و مشبهمصرّحه

نامه شیر، پیل، نهنگ، پلنگ و دیگر جانوران حماسی استعارۀ مصرحّه (. در بهمن454)همان: « حماسه زیاد است

 از قهرمانان و پهلوانان هستند:

 وزمایای دُرد رزم بدانی تو

 
 كه با رزم شیران نداری تو پای 

 (4499نامه: )بهمن                                 



 443/ نامهنقد و تحلیل زبان حماسی در بهمن

 

 چو اكنون تو پیشم به جنگ ومدی

 
 همانا به كام نهنگ ومدی 

 (6444)همان:                                        

 چرو رستم ز اسب اندر ومد به زیر

 
 شیر دلیرخم وورد با ی  

 (3164)همان:                                        

 همی دفت پیل دمان اهدها

 
 بداندیش كی یابد از من رها؟ 

 (1595)همان:                                       

 های مکنیج این ارر نیز بخوبی فضای حماسی را ترسیم میکنند:استعاره

 بغریّد كوس و بنالید نای

 
 تو دفتی كه دردون درومد ز جای 

 (6497)همان:                                         

 ز بس كشته و خسته در دشت كیرن

 
 بنرالید در زیر اسبان زمین 

 (6443)همان:                                       

 بسی حمله كرد این بر ون، ون بر این

 
 ستوه ومد از نعل اسبان، زمین 

 (3444)همان:                                       

ا وصفه»توصیف در همج انواع ادبی از جمله حماسه وجود دارد، اما چگونگی استفاده از ون متفاوت است. توصیف: 

در حماسه غالباً زنده و شفافند و این مسئله شاید یکی از ضروریات ارر حماسی باشد. ونچه یک ارر حماسی را در 

(. در كتابهای 4397)صرفی و دیگران، « اه نخست از یک ارر غنایی ممتاز میسازد، تفاوت ونها در وصف استنگ

حماسی معمو ً شاعر ضمن توصیف رزم و بزم، به توصیف طبیعت و فرو رفتن و برومدن خورشید میپردازد. از ونجا 

با وجود شگفتی بسیار در حماسه، همه چیز  كه شاعر حماسی ادعّا دارد ونچه توصیف میکند واقعاً رخ داده است،

نامه معمو ً داستانها بویژه (. در بهمن41-53: 4394در بستر طبیعت و زنددی واقعی روی میدهد )خالقی مطلق، 

رزمها، با بیتی زیبا در وصف طلوع خورشید وغاز میشود. یعنی شاعر غالباً برای عوض كردن صحنه در یکی دو بیت، 

وورد و از طبیعت بعنوان تکنیکی برای كار خود بهره میگیرد. برای نمونه شاعر دن خورشید را میتوصیفی از بروم

پس از وصف لشگرورایی لؤلؤ برای جنگ با شاه بهمن، وقتی میخواهد صحنه را تغییر دهد و به نامه نوشتن بهمن 

 برای لؤلؤ بپردازد، میگوید:

 چو خورشید بر تخت پرواز كرد

 ر تخت شادجهانجوی بنشست ب

 همانگه به لؤلؤ یکی نامه كرررد

 

 ز شب چادر قیردون باز كرد 

 سپه را بر خویشتن بار داد

 سخن را دار بر سر خامه كرد

 (6444نامه: )بهمن                                  

 رزم چهارم شاه بهمن با فرامرز و دستان سام نیز چنین وغاز میشود:

 ریختندچو از جام زر كهربا 

 از ون روی دارای ایران سررپاه

 

 به بسّد زمردّ برومیختند 

 نشست از بر تازی اسب سیاه

 (1115-1111)همان:                               

كاریهایی پرداخته میشود كه هرچند در سرداشت اصلی نقشی ندارند، برای پیوند و انسجام در حماسه به ریزه

رویدادها یا شناخت بهتر مکان داستانها و پیرامون ونها مؤررند و به داستان دیرایی میدهند. برای مرال پهلوان به 

 نخستین برخورد، خوشامددویی،سفر میرود و به جایی وارد میشود. در این فرصت شاعر به توصیف رسم پیشواز، 
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(. مراسم 43: 4394نوازی و سرانجام بدرقه و بدرود كردن میپردازد )خالقی مطلق، پیشکش كردن، پایرایی، مهمان

نامه است: شهریار ایران با شنیدن پیشواز دختر شاه كشمیر و همراهانش، از توصیفات نمایشی و هنرمندانج بهمن

شاه كشمیر به دروازۀ شهر، به وزیرش جاماسب دستور میدهد تا همراه با سپاهیان خبر نزدیک شدن كاروان دختر 

 برای استقبال او به بیرون شهر بروند. در ادامه:

 همه شهر سر تا سرر وذین ببست

 سپه را چو بر مهررررد چشم ومدی

 جهاندیده جاماسپ ون نامرررررردار

 به بل  اندرون نامداری نمررررررراند

 شان در ون چار میرلز بس دوهر اف

 ز دروازه تا نزد بیررت العررررررروس

 به یکررروزه یک شب بپیمررررود راه

 

 زن و مرد و كودک بر ونجرررا نشست 

 ز فرّش همانگه پیاده شدی

 بیامد بر مهد و كردش نرار

 كه نه بر سر مهد دوهر فشاند

 نیامد همی بر زمین پای پیل

 ز انبوهی مردم و پیل و كوس

 شست از بر تخت و داهدرومد ن

 (745-754نامه: )بهمن                           

ها و كاخهای باشکوه و با ابهتّ، چه ایزدی و چه جادویی، یکی دیگر از موضوعات حماسه است )خالقی توصیف خانه

. یکی دیگر از (4991-4996نامه:نامه وصف بارداه شاه قنّوج جالب توجه است )بهمن(. در بهمن43: 4394مطلق، 

نامه توصیفات زیبایی (. در بهمن41: 4394جزئیّات حماسه، توصیف زیبایی زنان و ورایش ونهاست )خالقی مطلق، 

در این زمینه میبینیم. برای نمونه در دفتار اندر وصف دختر شاه صور، رستم برای پیشکش كردن هدایای شاه 

 میرود و ونچه را كه دیده برای بهمن چنین توصیف میکند:بهمن به كتایون، دختر شاه صور، به اقامتگاه او 

 همه تخت پهنای ون ماه بود

 نشسته بر ون تخررت زیبا بتی

 نگاری بُد وراسته چون پری

 چرو ماهی ادر ماه دویا شود

 بهاری یکی خرمن دل تنش

 چرو دویا شدی دُر همی ریختی

 در وزر چنان بت نگارید بس

 

 بوددلم زین جهان خود نه وداه  

 كه وزر نکردی چنان صورتی

 به خوبی فزون از بت وزری

 چو سروی ادر سرو پویا شود

 دمان بوی مینو ز پیراهنش

 چو خندان شدی دل برانگیختی

 سزد در همه بت پرستیم پس

 (443-497نامه: )بهمن                          

یفات ای از تازدیهای توص، بدیع مینماید و نمونهدر این ابیات، توصیف درشتی اندام دختر شاه صور به پهنای تخت

 ( نیز بسیار خواندنی است.4946-4995وصف زیبایی دختر شاه قنّوج )همان: 4این شاعر است.

های باركش و جنگی یکی دیگر از موضوعات فرعی توصیف اسبها و زین و برگ و لگام ونها و یا توصیف دردونه

تن( كشش و جنبج دراماتیک  به بویژه توصیف رزمهای انفرادی )تن (.45: 4394حماسه است )خالقی مطلق، 

سرا بوده است. از ونجا كه ( و مورد توجه شاعران حماسه165: 4395بیشتری از جنگ انبوه دارد )شفیعی كدكنی، 

اه شنامه است، بیشتر توصیفات این كتاب به میدان رزم اختصای دارد. توصیف نبرد موضوع اصلی بهمن« انتقام»

                                                      
 :میابییم زین ر،الخییاب بنرانشانیا گردی ارر نامه،كوش منمومج را در فیتوص نیا هیشب. 1

 دهن یمیزنخدان چو م یبیكاخ با ، همه تخت تن                        چررو س همه                                   

 (3943 نامه،)كوش                                                                                                                                            



 445/ نامهنقد و تحلیل زبان حماسی در بهمن

 

بهمن با لؤلؤ، چنان دراماتیک و نیرومند است كه میتوان صحنج جنگ را با تمام جزئیات پیش چشم مجسم نمود. 

وقتی در میدان جنگ، سپاهیان دو طرف كشتج بسیار میدهند و دیگر پهلوانی قدرت ستیز ندارد، شاه بهمن به درز 

 دران دست میبرد و ومادۀ رزم میشود:

 ست كردهمانگه به درز دران د

 ز دردون فرو هشت درز دران

 به زیر سپر كرررد و دستش ستون

 شنیدند وواز زخمش سپاه

 

 سپه را برانگیخت برخاست دررد 

 به دو دست چون پتک وهنگرران

 ز نیروی شد دیددانش چون خون

 بشد دست او زیر زخمش دوتراه

 (6744-6799نامه: )بهمن                        

 تن با لؤلؤ، او را به بند میکشد: به سپس در نبردی نفسگیر و تن 

 همی حمله كرد این بر ون، ون بر این

 نه در مرد زور و نه با اسب توش

 چو ده حملرره شد در میانشان روان

 زمانی ببودند و دم بر زدند

 ز لؤلؤ شگفتی بمانده سپاه

 ددرباره هرررر دو برابر شدند

 را كمر درفتند مرررر یکددر

 ز نیرو تن هر دوان شد تهی

 چنان دشت در زیرشان باردی

 سرانجام بر اسب لؤلؤ ستم

 مر او را همانگه سر سركشران

 

 دو سر پر ستیزه، دو دل پر ز كین 

 ز تن دور توش و ز دل دور هوش

 ز سستی شده هر دوان ناتوان

 یکی بر لب خشک نم بر زدند

 كه چون دارد او تاو با زخم شاه

 وان و مریّ  همبر شدندچو كی

 همی زور كردند بر یکددر

 ز رنرج ایچ كس را نبود ودرهی

 كه سستی درررفتند یکباردی

 رسید و دو دستش برومد به خم

 درفتش كمرداه و بردش كشان

 (6955-6745)همان:                             

ارسی شعر ف»این نکته را باید در نمر داشت كه نامه رنگین، محسوس و هنرمندانه است. در مجموع، توصیفات بهمن

(. پس 399: 4395)شفیعی كدكنی، « تا پایان قرن پنجم از نمر وصف در یکی از غنیترین ادوار خود قرار داشت

نامه درچه به پای توصیفهای شاهنامه نمیرسد، بدیهی است كه وصف در این كتاب قدرتمند باشد. توصیفات بهمن

 الخیر در تصویروفرینی است.ابیبن شانبیانگر قدرت ایران

سرا تلاش میکنند مطالب خود را در ایجاز یکی از ویژدیهای مهم زبان حماسی است. شاعران حماسهایجاز: 

كوتاهترین و موجزترین الفاظ و عبارات بیان كنند؛ زیرا از یک سو استفادۀ دسترده از صنایع ادبی از ابهّت و عممت 

د و از سوی دیگر ایجاز در كلام و پرهیز از زواید، تعقیدات بیجا و مختصردویی از جمله داستان حماسی میکاه

نامه ایجاز در كلام را بخوبی ویژدیهای سبک خراسانی است و زبان حماسی معیار پیرو این سبک است. در بهمن

ران العمل حاضبیت عکس مشاهده میکنیم. برای نمونه وقتی خبر هزیمت شاه بهمن از بل  به لؤلؤ میرسد، در دو

 و لشکركشی ونها برای تعقیب بهمن بیان شده است:

 از ون بزم برخاست بانگ و خروش

 همه برنشستند و بشتافتند

 

 دل و مغز لؤلؤ برومد به جوش 

 به هر راه لشکر همی تاختند

 (4147-4144نامه: )بهمن                         
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ریان و دردووری سپاه از اقصی نقاب جهان برای حمله به ایران هم در سه بیت مشورت شاه بهمن با شاه مصر و دربا

 بیان شده است:

 ها ساختندنشستند و اندیشه

 سپه خواستنرد از همه كشوری

 سوار و پیاده صد و ده هزار

 

 دل شاه از ون غم بپرداختند 

 بیامد ز هر كشوری لشکری

 نویسنده بگااشت بر شهریار

 (6446-6445)همان:                            

كنایه یکی دیگر از عناصر بلاغی در زبان حماسی است كه بویژه در ضمن رجزخوانیها، مفاخرات و نبردهای كنایه: 

در زبان حماسی كنایه هم با سایر عناصر خیال در پیوند است و از محتوای حماسی »پهلوانان به كار میرود. 

محور عمودی خیال بعنوان جزئی از این مجموعه، در تداعی معنا و القای اندیشج حماسی دخیل  نمیگسلد و در

مورد  76كنایه به دست ومد كه  436نامه، بیت از بهمن 5635(. در بررسی 4344)شهبازی و ملک رابت، « است

 درصد( حماسی است: 55یعنی بیش از نیمی از ونها )

 ركابش بساید همی بر زمین

 
 بارد از هیبتش تیغ كیررنهمی  

 (4444نامه:)بهمن                                  

 همی با دلیران نبرد ووری

 
 سر نام در زیر دَرد ووری 

 (4944)همان:                                     

 بدو پهلوان دفرت نام تو چیست

 
 كجرا مادرت بر تو خواهد دریست؟ 

 (6534)همان:                                       

 سپاهش همه دست شسته به خون

 
 همه با سلیح ایستاده درون 

 (3799)همان:                                      

 بدو دفت بانودشسب دلیر

 
 ز جنگ زنان دشت خواهی تو سیر 

 (1434)همان:                                       

 های لغویشاخصه

شاعر از واحدهای زبانی »ویند. در زبان حماسی ها یکی از عوامل مهم ایجاد لحن حماسی به شمار میهواه

سرایی، كه ونها را وموخته است همچون خشتهای ساخت و پرداخت بهره میگیرد پرداخته در سنت حماسهازپیش

ركیباتی ساخته، داه تبه نمم میکشد. این خشتهای زبانی ازپیش هایی كه شناختج شنونددان او هستند راو بنمایه

خالقی )« اند. داه شامل یک عبارت تا یک مصراع میگردندكوتاهند كه تنها از یک اسم و یک یا دو صفت به هم ومده

(. بسامد زیاد لغات جنگی، وجود صفات حماسی، كمی لغات عربی، بسامد چشمگیر افعال ساده 75: 4394مطلق، 

بیت از  644(. نگارنددان 447-444: 4397و پیشوندی از جمله ویژدیهای لغوی زبان حماسی است )شمیسا، 

 نامه را از نمر ویژدیهای لغوی بررسی كرده و این نتایج به دست ومد:بهمن

یات، كاررفته در این ابواهۀ ون حماسی است. بیشترین واهۀ حماسی به 344واهه است كه  6654این ابیات دارای 

اند )نوزده بار واهۀ سپاه و مشتقاتش )سپه و سپهبد( و هفده وشش بار به كار رفتهاست كه سی« لشکر»و « سپاه»

 بار واهۀ لشکر( و ده درصد لغات حماسی را در بر میگیرد. برای نمونه: 

 وز ون جایگه بردرفتند راه

 
 سپاهبهمن ومد  لشکردهبه  

 (1353نامه: )بهمن                                  



 447/ نامهنقد و تحلیل زبان حماسی در بهمن

 

 همی بردرفت از زمین ریگ و خاک

 
 را دو دیده شده پر ز خاک سپه 

 (1643)همان:                                       

 درصد(، مربوب به ابزار حماسی است: 44واهه ) 45واهۀ حماسی در این بخش،  344از مجموع 

 است جوشنمرا پیرهن دفت چون 

 
 پشت من است نیزهشکسرته سر  

 (1449)همان:                                        

 پیاده فزون بود پنجه هزار

 
 خنجرداارو  زوبینو  خشتابا  

 (1694)همان:                                      

(، 1411(، سپر )1441(، درز )1436(، سنان )1461بردستوان )ز دیگر ابزارهای حماسی این كتاب میتوان به 

(، پیکان 1635(، تیر )1645(، شمشیر )1659(، كمند )1651(، نیزه )1494(، تیغ )1414(، سنان )1415مغفر )

 4بار(، سپر ) 9بار(، نیزه ) 4(، اشاره كرد. دفتنی است از بین ابزارهای حماسی، تیغ )1676(، و درفش )1651)

 شمشیر، سنان، جوشن و درز هر یک با چهار مرتبه تکرار به ترتیب، بیشترین بسامد را دارند. بار(،

درصد(، مربوب به جانوران مهیب و حیوانات حماسی است. مانند شیر  4واهه ) 35های حماسی، . از مجموع واهه3

(. این حیوانات 1667و درگ )(، 1355(، پلنگ )1655(، اهدها )1443(، اسب )1453(، هژبر )1419(، پیل )1415)

 یا در میدان نبرد حضور دارند یا طرف تشبیه پهلوانان و جنگاوران هستند. برای نمونه:

 

 پلنگدشت و دیگر  اهدهایکری 

 
 برومد خروش دلیران جنگ 

 (1655)همان:                                        

 پیلتنون  اسبجدا دشت از 

 
 شکن ولیرکن نیامد برو بر 

 (1419)همان:                                       

دفتنی است واهۀ اسب با دوازده مرتبه تکرار و واهۀ شیر با هشت بار تکرار، بیشترین بسامد را در بین لغات حماسی 

 نامه دارند.این بخش از بهمن

درصد(،  41فعل ) 45درصد(، ساده،  77فعل ) 367فعل به كار رفته است. از این تعداد  164. در این بخش 1

نامه بردرفته از زبان حماسی درصد( مركب هستند. چنانکه پیش از این ومد، زبان بهمن 4فعل ) 34پیشوندی و 

معیار و دارای ویژدیهای سبک خراسانی است. در این سبک، بیشتر افعال ساده و پس از ون پیشوندی هستند. 

در زبان حماسی این است كه پیشوند، وهنگ وزن را از افتان به خیزان تبدیل  یکی از د یل اهمیت افعال پیشوندی

وهنگ حماسی مناسبتر است. از مجموع افعال این بخش، هفتادوشش فعل حماسی است. میکند و برای ضرب

 نامه:هایی از افعال حماسی در بهمننمونه

 چون تنرد ابر بغریّدوز ونجا 

 
 درومد به نزدیک جنگی هژبر 

 (1453)همان:                                        

 بركوفتندو  حمله كردندیکی 

 
 بروشوفتندچو پیلان جنگی  

 (1675)همان:                                       

 تاختندچو شیران كه اندر دله 

 
 وختندهمی نیزه و تیغ كین  

 (1639)همان:                                        
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وهفت واهۀ عربی )حدود نامه بسیار اندک است. در بخش مورد بررسی، تنها سیهای عربی در بهمن. شمار واهه5

یک درصد( به كار رفته  است كه پانزده مورد از این تعداد هم، اسم اشخای )چهارده مرتبه سلمان و یک مرتبه 

 ست. برای نمونه:قابل( ا

 كه یافه مگوی سلمانبدو دفت 

 
 برو تا بیاید یکی نامجوی 

 (1433)همان:                                       

 ركیبو شکسته  عناندسسته 

 
 نماندش جهان پهلوان را شکیب 

 (1645)همان:                                      

، 1453(، بغریّد )1415(، رعد )1413(، حمله )1415(، اسیر )1447سلیح ) های عربی میتوان بهاز دیگر واهه

 ( اشاره كرد.1653( مفاجا، جفا و قفا )1455(، عار )1444(، قوس و  قزح )1495

. در این بخش، چهل صفت حماسی به كار رفته است. برخی از این صفات بتنهایی ومده و برخی همراه موصوف 4   

 اند. برای مرال:هخود تركیب حماسی ساخت

 رسید درفش كیانیچو نزد 

 تیغ و لعل بنفشسپهبرد بزد 

 

 رسید نیزۀ كاویانیبر  

 كاویانی درفشبه خاک ومد ون 

 (1673-1676)همان:                              

 بدو دررفت كاری خردمندوار

 
 شیردل نامدارتو كردستی ای  

 (1356)همان:                                        

(، 1447(، تیغ و درز یلی )1453(، جنگی هژبر )1461(، ساز و سلیح دران )1444هایی دیگر: شاه دردنفراز )نمونه

 (، پیچان1634(، نیزه و تیغ زهر وبدار )1664(، شکسته ركیب )همان(، شمشیر زهر وبدار )1645دسسته عنان )

 (. 1444) (، درز دران1644(، دلیران جنگی )1659كمند )

 

    های نحویشاخصه

ها میپردازد علم نحو به رواب  میان صورتهای زبانی در جمله و چگونگی توالی، نمم، همنشینی و چینش واهه

ای است؛ یعنی در محور همنشینی كلمات، از اصولی (. زبان حماسی دارای ساختار نحوی ویژه647: 4344)فتوحی، 

 ویژه پیروی میکند:

این ویژدی كلام را حماسی، »ی از مهمترین ویژدیهای نحوی زبان حماسی، تقدیم فعل است. یکتقدیم فعل: 

(. فتوحی تقدیم فعل را 447: 4397)شمیسا، « قاطع، مؤكّد و ومرانه میکند و منطق نرری را درهم میشکند

(. 376: 4344حی، بزردترین هنجاردریزی نحوی حماسی و به قولی یک چیدمان نشاندار در این هانر میداند )فتو

 درصد( فعل مقدّم شده است: 14بیت ) 1655نامه، مشخص شد در بیت از بهمن 45113پس از بررسی 

 به نزدیررک دستان كشان ببردش

 
 ازو زود دستان نشان بپرسید 

 (1543)همان:                                       

 چررون كُه تن كوهیار بیفتاد

 
 در خاک و خون نامدار بغلطید 

 (1596نامه: )بهمن                                

 دیگر به كف تیغ كین نگیریم

 
 كآرام یابد زمین بکوشیم 

 (4964)همان:                                       



 444/ نامهنقد و تحلیل زبان حماسی در بهمن

 

ی از هنجارها برخی ویژدیهای نحوی زبان حماسی، بردرفتهاستفاده از ویژگیهای نحوی زبان حماسی معیار: 

 زبان شعر»نامه در دورۀ سلجوقی و قرن پنجم هجری سروده شده است. سرا هستند. بهمنزبانی عصر شاعر حماسه

همان زبان شاعران دورۀ سامانی است. كهنگیهای زبانی در این دوره نیز وجود دارد،  -با برخی تفاوتها-در این دوره 

مهجور فارسی كه در شعر شاعران دورۀ قبل به كار رفته، در این دوره  هایاما نه به شدتّ پیشین. دروهی از واهه

نامه با توجه به ویژدیهای های نحوی در بهمن(. مهمترین شاخصه441: 4377)غلامرضایی، « كمتر شده است

 عبارتند از: 4سبک خراسانی

 استعمال ابا، ابی، ابر

 چرغ و شاهین و با یوز و باز ابا

 
 دردنفرازهمی شد جهاندار  

 (444نامه: )بهمن                                  

 كجا رفت خواهید هر سه به هم

 
 درد و غم ابیچنین شادمانه  

 (7444)همان:                                       

 سوی میمنه هر دوان را بداشت

 
 میسره مرزبان را دررماشت ابر 

 (5547)همان:                                         

 استعمال كجا به معنی كه:

 نام او اردشیر كجادلیری 

 
 كه بودش پدر بیژن شیردیر 

 (454)همان:                                         

 كاربرد یکی در مقام ادات نکره:

 راه باریک و چاهی فراخ یکی

 
 ره، سنگلاخاز این روی و ون روی  

 (6454)همان:                                       

 كاربرد ایدون و ایدر

 كنم ایدونبدو شاه دفتا كه 

 
 كه اندیشه از دلت بیرون كنم 

 (549)همان:                                        

 نبد در زمین جایش اندر جهان

 
 به مصر ومد اندر نهان ایدراز                         

 (6345)همان:                                      

 ووردن واو عطف در وغاز مصراع اول یا دوم

 و دیگر كررره با من سپاه اندكی است

 
 چنانک از شما پانصد از ما یکی است 

 (5164)همان:                                       

 بدو كرد وهنگ چون اهدها

 
 و یا شیر كز بند دردد رها 

 (3137)همان:                                      

 ووردن دو حرف اضافه در پس و پیش مفعول غیرصریح )متمّم(

 ومد سر مرد جنگ به خاک اندر

 
 دل شاه كشمیر زان دشت تنگ 

 (5453)همان:                                       

                                                      
 (.644-493: 4376؛ شمیسا، 355-494، 56-34: 4376برای وشنایی بیشتر با ویژدیهای نحوی زبان در سبک خراسانی )رک: محجوب،. 4
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 فعل سادهووردن همی قبل از 

 همی دشت بر درد ون مرغرزار

 
 یکی دور دید او چررو خررّم بهار 

 (9446)همان:                                        

 مطابقت صفت و موصوف

 فرامرز و سام از پس اندر دوان

 
 افکنانهیونان كفبسان  

 (3747)همان:                                         

 میان صفت و موصوففاصلج 

 كرد ونگهی شهریار نامهیکی 

 
 پر از رنگ و بوی و نگاربه دُردان،  

 (3554)همان)                                      

 الیه بر مضافتقدّم مضاف

 ایران سپاهفراوان سواران 

 
 یکی حمله كردند تا رزمگاه 

 (3176)همان:                                      

 فاصلج میان اجزای اعداد

 كه كارم زدن درز پو د بود  سیصد و نیز هشتاد بودمرا 

 (7694)همان:                                       

 فاصلج بین عدد و معدود

 دوشیزدان بدین داد دو تو را هر 

 
 بدین دوش بشنو به دیگر نیوش 

 (533: )همان                                         

 مقدّم شدن معدود بر عدد

 روز پنجمی لعل با سروران 

 
 همی خورد و از تن جدا كرد رنج 

 (7457)همان:                                      

 استمراری در وخر فعل« ی»

 توان نبردیزمرانه در از من 

 
 پیش شاه جوان بستمیكمر  

 (3544)همان:                                       

 بر سر فعل ماضی« ب»ومدن 

 دار بهمن رسیدچو نزد كله

 
 و تیغ از میان بركشید بغریّد 

 (1955)همان:                                        

 فعل جمع برای فاعل مفرد

 جای كس ندیدندز كشته تهی 

 
 دست پایشده پای بی دست و بی  

 (1744)همان:                                        

 فعل  زم در معنی متعدّدی

 چشمبکوشیم تا از دنهکار 

 
 و تاویررم دل را به خشم بخروابیم 

 (54)همان:                                           



 464/ نامهنقد و تحلیل زبان حماسی در بهمن

 

 «ان»و « ها»نشانج جمع با 

 صفهای جنگاورانكشیدند 

 
 هیان و چو كوه درانچو پیل  

 (3465)همان:                                        

 فعل ماضی در مقام مضارع

 از همه رنجتان رسیدچو پیشم 

 
 كنم شررراد و بخشم بسی دنجتان 

 (3549)همان:                                      

 استمراری و فعل« می»فاصلج بین 

 و هشتكه امروز شد سالیان سی 

 
 ساده دشت خوردخون دردان  میكه  

 (4545)همان:                                      

 زاید برای تأكید« یکی»

 بماندند بر جای اندیشناک

 
 یکی تا بدانند ون درررد و خرررراک 

 (6976)همان:                                       

 تعمیم، تفخیم و نداكاربرد الف زائد، اطلاق، اشباع، 

 بایدااز ایران ادر شاه را 

 
 شایدادُزیدن یکی سیمتن  

 (459)همان:                                          

 شب تیره از شهر برخاست غررو

 
 فرامرز دو دردا دلیراكه  

 (3443)همان:                                        

 مرد بی اسب و بی اسب مرد بسا

 
 كررره شد زیر دررد بسا نامدارا 

 (6444)همان:                                       

 شاها رداكتایون بدو دفت: 

 
 بخرداو بخشنده و  بزردا 

 (449)همان:                                         

 تو پوزش پایر شهریاراكنون 

 
 داشته مگیرمکن یاد و كررار  

 (3654)همان:                                        

 های محتوایی )فکری(شاخصه
پژوهان بر این نکته اذعان دارند كه ورار حماسی دارای علوّ معناست و باید عممت در ون هم از جنبج لفمی حماسه

تعاریف معتبر از مفهوم حماسه نیز مییابیم: (. این نکته را در 454: 4397و هم محتوایی چشمگیر باشد )شمیسا،

حماسه یکی از انواع ادبی و داستانهایی است غالباً به شعر در وصف مردانگیها، پهلوانیها، جنگها و خاطرۀ حوادری »

كه سینه به سینه از نسلی به نسل بعد نقل شده و به همین سبب همراه با امور شگفت و غیرطبیعی دشته است و 

  شاعر یا شاعرانی به نمم درومده است. وهنگ پهلوانی، انتخاب كلمات و عبارات و انتخاب وزن سرانجام توس

پژوهشگران برای محتوای  4(.41: 4391)دوستخواه، « مناسب این احوال، شعر حماسی را شکوه و مهابت میبخشد

                                                      
 كوب،نی)زر است تینقل و روا انشیب وۀیش ،یكه برخلاف تراهد اندیدم یاز اطوار مردمان بزرگ و جد دیتقل یارسطو حماسه را نوع.  4

پهلوان  تیاز مردم با محور یدروه ای و اقوام سازسرنوشت هایبزرگ و جدال یگهابه موضوع جن میبا زبان فخ ،ینوع ادب نی(. ا464: 4357
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درایانه(، ابهام در زمان ورمان درایی، خوارق عادات، نبرد )جدالهایی همچون قهرمانورار حماسی عناصر و بنمایه

: 4333اند )صفا، جویی، بخت و سرنوشت، پیشگویی و تکرار و تقلید را برشمردهو مکان، سفرهای دور و دراز، كین

توجهی دارد. یکی از مهمترین نامه نمود قابل ها در بهمن(. این بنمایه446-95: 4344؛ راشد محصل، 653 -664

. نامه، استاصلی بهمن ر یک قهرمان است. بهمن، پسر اسفندیار، پادشاه كیانی، قهرمانهای حماسه، حضوبنمایه

های پهلوانی و اساطیری به كودكی بهمن اشاره نشده و داستان با بر تخت نشستن وی برخلاف بسیاری از حماسه

 م است. بهمن تا پایان عمرجویی و انتقام بهمن از خاندان رستوغاز میشود. محور بیشتر رویدادهای این كتاب كین

 خواهی نزد او ومده میگوید:در حال ستیز است و در پاس  به فرستادۀ زال كه با هدایایی برای پوزش

 پس از من چره دویند دردنکشان

 كه فرزند خرررررون پدر خررروار داشت

 

 چو یابند از این داستانها نشان؟ 

 درم بستد و خون به خونی دااشت

 (3545-3541نامه، )بهمن                         

 های دیگر هم نمایر بسیار دارد و یکی از مماهر تکرار و تقلید در محتوای حماسی است. انتقام خون پدر در حماسه

یکی از عناصر بنیادی حماسه، وقوع خوارق عادات است؛ برای نمونه غل و زنجیری كه بهمن به پای زال میبندد، 

 صدوشصت من است:

 شصت من بند بر پای او صد و

 
 یکی وهنینه قفس جرای او 

 (5395)همان:                                       

 (. 7519من وزن دارد )همان:  345بندی هم كه بر برزین وذر مینهد،

 نامه زال هشتصد سال عمر دارد:داشتن عمر طو نی نیز یکی دیگر از ویژدیهای قهرمان حماسه است. در بهمن

 برومرد تو را سالیان هشتصد

 
 به دیتی فراوانت كردار بد 

 (3434)همان:                                      

های شگفت برای رسیدن به هدف مهم نیز ها و مراحل دشوار و مواجهه با پدیدهداشتن قهرمان حماسه از دارداه

رسیدن به دخمج رستم و نیاكانش از هفت مرحلج برای  مضمونی مهم در ورار حماسی سراسر جهان است. بهمن

هایی عجیب مواجه میشود: كوه بلور، كوه زنبوران، دریای هرف، دشوار میگارد و در هر مرحله با موجودات و پدیده

(. نبرد یکی از عناصر 4474-4431كوه سگساران، كوه جادودران، جزیرۀ دوالپایان و جزیرۀ دلیم دوشان )همان، 

نامه (. در بهمن454: 4344ه و ظرف و قالب عمدۀ دیگر ویژدیهای حماسی است )راشد محصل، بنیادین حماس

جنگ نقش بسیار مهمی دارد و بیشتر رویدادهای این كتاب را به خود اختصای میدهد. بهترین شیوۀ نبرد در 

: 4394د )خالقی مطلق، حماسه، نبردهای تن به تن است؛ زیرا در اینگونه نبردهاست كه مهارت پهلوان وشکار میشو

شاه در میدان نبرد مواجهیم: برای نمونه نبرد تن به نامه بارها با نبرد تن به تن قهرمانان بویژه بهمن(. در بهمن39

(، نبرد 5443-5455(، رزم تن به تن بانودشسپ و كیان شیر )همان: 6946 -6711نامه: تن بهمن با لؤلؤ )بهمن

نبرد و (. رجزخوانی برای ترساندن هم1654-1413ودشسب، زواره، سام، زال )همان: تن به تن سلمان بربری با بان

(. همچنین پهلوان 17: 4394كردن دل و دست او، هنر دیگر پهلوان در میدان جنگ است )خالقی مطلق،  سست

                                                      
 ایگهفرهن و هادر دانشنامه معاصر غربی پژوهشگران شتریب (.67 )همان: شودمیشگرف ختم  یو به سرانجام ردازدمیپخای  یپهلوانان ای

بر فخامت لفظ و محتوا در حماسه   و نداارائه نموده ینوع ادب نیا یمشابه با ارسطو را برا هاییویژدیو  فیاصطلاح حماسه، تعار لیذ ،یادب

 ).;Preminger,1991 De Blois,1998 King,2002; Yoshida,2019;:)رک كید دارندتأ



 463/ نامهنقد و تحلیل زبان حماسی در بهمن

 

وید نعیم به میدان می نام خود را از حریف پنهان میکند. در نبرد شاه بهمن و لؤلؤ، ابتدا از سپاه بهمن سواری به نام

 و شروع به رجزخوانی میکند:

 منم نامرردار دلیررررران نعیرم

 سراسر به فررررمان من روزِ كار

 همان نیز خررویش شه تازیرران

 

 كه در بیشه دارد ز من شیر بیم 

 سواران دردنکشان شش هزار

 سروید كنون سركشان را زمان

 (6669-6664نامه: )بهمن                       

 نعیم هماورد میطلبد. از سپاه لؤلؤ، ماهیار به رزم او میرود و نامش را میپرسد و چنین پاس  میشنود:

 بگو نام تا از كه داری نژاد

 بدو دفررت مرگ تو نام من است

 

 كه نام و نژادت به دیتی مباد 

 هلاک سپاه تو كام من است

 (6639-6637)همان:                             

پیشگویی نیز امری رایج در داستانهای حماسی است. یکی از روشهای این پیشگویی، خواب و رؤیاست. تعبیر خواب 

نیز بوسیلج بزردان و موبدان دربار انجام میشود. برای نمونه، وقتی بهمن تصمیم به ویرانی دخمج خاندان رستم 

(. 7496-7445انصراف از این تصمیم میداند )همان: میگیرد، خوابی میبیند و جاماسب این خواب را هشداری برای 

-45665حتی در پایان بهمن خواب هولناک دیگری میبیند و جاماسب مرگ او را پیشبینی میکند )همان: 

-بینی از روی ستاردان و سیارات نیز نوعی پیشگویی در ورار حماسی است؛ جاماسب وزیر و ستاره(. طالع45637

( و در جای دیگر مرگ فرامرز را )همان: 335-3344تیجج جنگ با زابلیان )همان: شناس بهمن از ستاردان، ن

 ( پیشگویی میکند. 5434-3434

نامه برزین وذر فاصلج بین رود دجله و یکی دیگر از عناصر محتوایی حماسه، ابهام در زمان و مکان است؛ در بهمن

 ساری را تنها در ده روز طی میکند:

 نسان شنیدجهان پهلوان چون از ای

 
 به ده روزه لشکر به ساری كشید 

 (4774)همان:                                      

های حماسی كه به ونها اشاره شد، برای ورار حماسی ویژدیهای دیگری مانند عینیّت و برونگرایی را نیز بجز بنمایه

ز دنیای درون و من خویش سخن میگوید، شاعر (. برخلاف ورار غنایی كه شاعر ا447: 4397اند )شمیسا، برشمرده

سرا به جهان بیرون توجه دارد. مصادیق این برونگرایی را در نبرد قهرمانان حماسه، سفرهای دور و دراز و حماسه

نامه، كه پیش از این به ونها اشاره شد، بخوبی میبینیم. شایان یادووری است یکی از مسائلی خوارق عادات بهمن

محتوایی زبان حماسی بررسی میشود میزان استفادۀ شاعر از عنصر خیال است. یعنی ابتدا باید دید كه در حوزۀ 

انگیز است و دیگر ونکه ویا این محتوا از دریچج عاطفه و تخیل شاعر عبور كرده و محتوای حماسه تا چه حد خیال

 ا در سخنش نشان دهد؟ چنانکه پیشتوانسته است ون را در صورتی زیبا به تصویر بکشد و عممت و شکوه معنا ر

وجهی تنامه نمود قابل انگیز در بهمننامه بیان شد، عناصر خیالهای ادبی و بلاغی بهمناز این در بررسی شاخصه

محور، های خیالی از عناصر بلاغی چون اغراق، توصیفات نمایشی و حماسهدارد و شاعر برای به تصویر كشیدن صحنه

 كنایه بخوبی استفاده كرده است.تشبیه، استعاره و 

 گیرینتیجه
نامه مشخص شد از جنبج ووایی، موسیقی های دونادون زبان حماسی در بهمنپس از بررسی و سنجش شاخصه

های حماسی به زبان فارسی، در قالب نامه همچون دیگر منمومهحماسی در كتاب كاملاً رعایت شده است؛ بهمن
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الخیر همچون فردوسی به مقصور ابیور و محاوف سروده شده است. ایرانشان بن مرنوی و وزن متقارب مرمن مقص

بیش از محاوف توجه دارد كه به دلیل رزانت و سنگینی بیشتر، برای وهنگ حماسی مناسبتر است. موسیقی 

ی انسداد ورایی در بیشتر  ابیات، طنین همخوانهای انفجاری ودرونی در این منمومه بسیار قوی است؛ از نمر واج

كنندۀ خروش حماسی هستند به دوش میرسد. مختوم شدن اغلب سجعها به هجای كشیده، بر وهنگ كه تداعی

بسامد زیادی دارد كه سخت با لحن غرّا و استوار  هاحماسی شعر افزوده است. در فرایندهای واجی، تخفیف واهه

 كاملاً با منطق زبان حماسی منطبق است.حماسی متناسب است. در موسیقی كناری شعر نیز، ردیف و قافیه 

بر زیبایی و شاعرانه بودن، پویایی و تحرّک حماسی دارد و شاعر نامه، افزوناز جنبج بلاغی و ادبی، اغراقهای بهمن

امه ندر استفاده از اغراق، بویژه برای به تصویر كشیدن شکوه و مهابت میدان رزم، موفق بوده است. تشبیهات بهمن

ها در درجج نخست یکی از به این تشبیهدی، محسوس و مطابق با معیارهای زبان حماسی است. مشبهساده، ما

های این های هستی است. اغلب استعارهجانوران مهیب و حیوانات درّندۀ حماسی و در ردۀ بعدی یکی از پدیده

نامه، بویژه در وصیفات بهمنكتاب، حماسی و از نوع مصرّحه است كه امری رایج در زبان حماسی معیار است. ت

تن پهلونان، بسیار هنرمندانه است و درچه به پای توصیفهای شاهنامه نمیرسد، بهوصف میدان رزم و نبردهای تن

الخیر در تصویروفرینی است. داهی نیز نوووریهایی در كار شاعر مشهود است. ابیبن بیانگر توانمندی بسیار ایرانشان

ها و عناصر حماسی ی نیز همج ویژدیهای زبان حماسی را دارد. از جنبج محتوایی، بنمایههای لغوی و نحوشاخصه

كاملاً در كتاب رعایت شده است. ضمن اینکه شاعر بخوبی توانسته با برقراری ارتباب بین لفظ و معنا، عممت و 

 در سازد. علوّ مضامین حماسی را در سخنش جلوه

ه شده و سرایندۀ ون همچون حکیم توس از سبک خراسانی پیروی میکند. نامه در قرن پنجم هجری، سرودبهمن

مقایسه الخیر با سخنسرایی حکیم توس به هیچ وجه قابلابیبن سرایی ایرانشانبا اینکه زبان شعری و قدرت حماسه

بان فت زنیست، اما روشن است كه هر دو سراینده یه یک سنت ادبی واحد متعلقند. در اظهار نمری كلی باید د

نامه با زبان حماسی معیار كاملاً همخوانی دارد و شاعر بخوبی از هنجارهای و معیارهای زبانی حماسی در بهمن

عصر خود، كه همان هنجارهای عصر فردوسی است، برای وفرینش شاهکارش استفاده كرده است. در مجموع 

 از فردوسی است.های پس ای موفق از حماسهنامه از نمر زبان حماسی نمونهبهمن
 

  نویسندگان مشاركت

بیرجند علوم انسانی دانشگاه ادبیات و دانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان یدكتراطرح پسا  از مقاله این

زهرا دلپایر دكتر داشته. سركار خانم  برعهده را طرح این راهنمایی فرمحمد بهناموقای دكتر   است.شده استخراج

اند. نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده دردووری در حطر این پژوهشگر بعنوانو اند بوده مطالعه این اصلی طراح

  است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در

  قدردانی و تشکر

پژوه راشد محصل، شاهنامهنویسنددان  زم میدانند مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را از دكتر محمدرضا 

 برجسته، كه با راهنماییهای خردمندانج خویش ما را در ارتقای كیفی این پژوهش یاری نمودند، اعلام نمایند.

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان
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 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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